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 1ـ سیمون وی عشقدر باب 

 توانیم عاشق چیزی دیگر شویم. می تواند به خود عشق بورزد. ما فقطخداوند فقط می .عشق نشانی است از بینوایی ما

عشق خداوند به ما دلیلی است که به خاطرش باید به خود عشق  .عشق او نسبت به ما نیست ،دلیلی که باید به خاطرش به خداوند عشق بورزیم
 توانستیم خود را دوست بداریم؟ چگونه می ،بدون این بهانه .بورزیم

معطوف به کند و فقط عشق فراطبیعی فقط آفریدگان را لمس می .عشق ورزیدن به خود جز به این شیوۀ غیر مستقیم ممکن نیست ،برای انسان
 .ورزدبه همین دلیل به همۀ آفریدگان از جمله خودش به یکسان عشق می .داردآفریدگان را همچون میانجی دوست می []عشق فراطبیعی .خداست

  .یعنی خود را همچون یک بیگانه دوست داشتن :معنای متقابلی نیز هست ییک بیگانه را مانند خود دوست داشتن در بردارنده

 به یک اندازه در ما احساس سپاسگزاری برانگیزند. ،وند تنها وقتی خالص است که شادی و رنجعشق به خدا

عشق یعنی غرق شادی شدن از  ،برای کسی که ناشاد است .عشق یعنی تمنای سهیم شدن در رنج معشوق ناشادش ،برای کسی که شاد است
 تی آرزوی سهیم شدن کند. این که عاشق در این شادی او سهیم باشد یا ح بدون ،شادی معشوق

ته از پاکیزه انسانی )وفاداری زناشویانه( تصویری کمتر تنزل یاف عشق جسمانی تصویری تنزل یافته از عشق حقیقی است. عشق   ،در نظر افلاطون
  2.توانست به وجود بیایدبار کنونی میوالایش فقط در دوران حماقت یآن است. ایده

شود. برای اما این پیشروی حدی دارد. هنگامی که این حد پشت سر گذاشته شود عشق به نفرت بدل می ،رودمیعشق پیوسته پیشتر و پیشتر 
  شود. عشق باید دگرگونه ،پرهیز از این دگردیسی

 شناسیم. می از میان افراد بشر فقط وجود کسانی را که عاشقشان هستیم تماماً به رسمیت

  .های دیگر عشق نام داردانسان شتن  این گونه به رسمیت شناختن و باوردا

و  از این روست که زیبایی .پذیرش و عشق است ،از این روست که یگانه ابزار تماس با هستی .به وجود چیزی واداشت توان به باور  ذهن را نمی
 حقیقت یکی هستند. از این روست که شادی و احساس واقعیت یکی هستند. 

گراید، مگر ورزیم نیاز به تقلید از خداوند است. اما این نیاز به سوی الوهیتی دروغین میباشیم که به آن عشق میاین نیاز ما که خالق آن چیزی 
 [...] .یعنی از آسمان ،آیداین که ما به الگویی متوسل شویم که از آن سو می

                                                           
ها را به شکلی آن های سیمون وی است که دوست او، گوستاو تیبون،هایی از نوشتهاین کتاب پاره .1041 ی سیمون وی، ترجمه بهزاد حسین زاده، نشر نی،، نوشته«جاذبه و رحمت»برگرفته از کتاب 1 

 های متعدد سامان داده است.موضوعی، در فصل
سیمون وی بر آن است که دوران حماقت بار کنونی عشق  .ها و عواطف شدید به صوری قابل پذیرش برای جامعه استوالایش در معنای روان شناختی و امروزینش به معنی مبدل ساختن آرزو یایده2 

های جسمانی و دنیوی را صوری تنزل یافته اندیشد و همه عشقحال آن که افلاطون درست به عکس می ،داردورتی والایش یافته از عشق جسمانی و شهوانی محسوب میحقیقی یا همان عشق خدا را ص
 .داند. ماز آن عشق حقیقی می
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عشقی است که خود را به تمامی  ،که از صافی آتشچنان  ،که عشقی است رسیده از صافی خداوند ،نه عشق به خداوند ،عشق ناب به آفریدگان
 آید. سازد تا به سوی خداوند فرارود و دوباره در حالی که با عشق خلاق خداوند پیوند یافته است فرود میاز آفریدگان جدا می

عشوق آن چنان که هست و میل به باز عشق ورزیدن به م :شوندمی سازند با هم یکیبه این ترتیب دو قطب مخالفی که عشق انسانی را دو پاره می
 آفریدن او. 

ما به خدای خیالی نیز با  .و ریسمان همیشه مستعد بریده شدن است ،شویمما با ریسمانی به اهداف خود وابسته می .عشق خیالی به آفریدگان
وابستگی  [از جنس  ]خدای راستین  [ارتباطمان با] اما رود.خدایی که عشق برای او نیز یک وابستگی به شمار می ،شویموابسته می یک ریسمان

تواند در ما تنها او می .کندکه در این مورد ریسمانی که بتوان آن را برید وجود ندارد. خدای راستین در ما نفوذ می نیست و به همین خاطر است
گاهی ما از آنهای دیگر بیرون از ما میهمه چیز .نفوذ کند ه میزان تنش و تغییر جهتی که ریسمان با تغییر مکان دادن ها منحصر است بمانند و آ

 کند. ها پیدا میا آن چیزیما 

ایم چیست؟ این موضوع از مرگ جسمانی عاشق یک بود خیالی بوده تر از این کشف که ما در هیئت نمودیترسناک .عشق نیازمند حقیقت است
 زیرا معشوق مرده هم بالاخره روزگاری زنده بوده است.  ،تر استنیز ترسناک

 تغذیه عشق با خیال است.  این مجازات  

. این آثار به (ها از ما طلب کنندیا آن)شود طلب کنیم بزدلانه است از کسانی که دوستشان داریم تسلایی بیش از آنچه در آثار هنری یافت می
آیند که این وجود داشتن را در هر دو جانب دوست داشتن و دوست داشته شدن تنها به این کار می .دهندشان ما را تسکین میصرف وجود داشتن

ه باشد درک شدن اصلًا اساسی داشت اگر تمنای .اما این باید منشأ افکارمان باشد نه هدف آن .تر ساخته و به آن در ذهن ثباتی بیشتر بدهندملموس
 .تا به این طریق ما برای او وجود داشته باشیم ،که برای دیگری استمحض خاطر خودمان نیست بل [این تمنا]

  .کند و برای نجات زندگی خود نیاز به آلودن آن پاکی داردهر چیز ناپسند یا درجه دویی که در ما هست بر ضد پاکی شورش می

 .آلودن است ،اعمال قدرت بر چیزی .ییرش را داشتتوان آرزوی تغلمس کردن است. امر زیبا آن است که نمی ،آلودن همان دگرگون ساختن است
 .تصاحب کردن آلودن است

 ای که میان ما و موضوع عشقمان وجود دارد. یعنی عشق ورزیدن به فاصله ،عشق ناب یعنی رضایت دادن به دوری

خداوند در هر  .خواست بدون هدف است ،یگانه خواست خالی از تخیل .هر تخیلی پیوسته با یک خواست یا در واقع با یک ارزش همراه است
هدفی در دسترس به آن می ،آن را از هدفش خالی ساخته ،زیبایی خواست ما را در بند کرده .آنچه زیر حجاب تخیل نیست حضوری واقعی دارد

 دارد. بخشد و به این ترتیب آن را از پرواز به سوی آینده باز می

ادمانی به آینده و به عالم خیال تعلق دارد، حال آنکه اگر فقط خواهان آن باشیم که موجودی وجود هر گونه خواست ش .این است بهای عشق پاک
ای خیالی پیچیده موجود محبوب  ما آشکار و واقعی است و در حجاب آینده ،بیش از این چه باید خواست؟ در آن حال :وجود دارد داشته باشد، او

 نشده است. 
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 بر ما آشکار شود. امور  باید بمیریم تا حقیقت

 .پاک یا ناپاک است به این ترتیب بسته به این که خواست ما معطوف به آینده باشد یا نباشد عشق ما

خواهد تصاحب داند بلکه میامروزه عشق دیگر تأمل کردن نمی .و غیره ،عشق ورزیدن به روح یک زن یعنی او را ابزار لذت خویش ندانستن]...[ 
  3(افلاطونی ناپدید شدن عشق)کند 

 این کاری است .آن هم لذتی ناسزاوار ،پیش از آن که خود را شناخته باشیم، خطاست. این کار جستن لذت در دوستی است ،آرزوی درک شدن
  .با این کار روحت را به خاطر دوستی خواهی فروخت .شودکه حتی بیش از عشق موجب آلودگی می

شبیه به  ای رایگان باشد،دوستی باید شادی .آرزوی دوستی خطایی بزرگ است .کنار بگذاری ،را با در اصل رؤیای دوستی را ،بیاموز که دوستی
ای سرور »)دوستی تقریباً مانند رحمت است  ؛باید آن را نپذیریم تا مگر روزی شایسته دریافتش شویم .دهندهایی که هنر یا زندگی به ما میشادی

تصادفی  نیم.بهتر است که هر گونه رویای دوستی را در هم بشک .شودهایی است که به ما افزوده میآن چیز دوستی یکی از .(4«...از من دور شو 
 ؛نباید آن را طلب کرد ،نباید سودایش را پخت ،نباید دوستی را جست .اند... آرزوی فرار از تنهایی بزدلی استنیست که هرگز دوستتان نداشته

 احساسات خاتمه داد. تمام!  یباید به همه این طیف ناپاک و تیره (.دوستی یک فضیلت است)ورزید  باید آن را

های عاطفی آن است. این لذت یی دربارهفآید. اما آنچه باید به شدت از آن پرهیخت رؤیابابخش دوستی به کاری نمیندگی بدون فضیلت الهامز
 در بیست و پنج سالگی وقتش رسیده است که یک بار برای همیشه با نوجوانی خداحافظی کنیم ...  .فساد است

میان  هیچ تضادی ،اگر اصلًا چنین روزی بیاید ،راستین به تو ارزانی شود یدر آن روزی که علقه .تنهایی خود را حفظ کن .ای نشواسیر هیچ علقه
هایی غیر از علقه .مسلم است که به آن پی خواهی برد یاتفاقاً با همین نشانه .بلکه کاملًا برعکس ،تنهایی درونی و دوستی وجود نخواهد داشت

  .این را باید شدیداً مهار کرد

و شاهدی محکم و غیرقابل انکار از وابستگی  ،نهفته در آن حتی از درد هم بیشتر است]ممکن[ صدقه دقیقاً به این خاطر مجاز است که تحقیر 
اما باید  .سپاسگزاری نهفته است د دررهای که باید از آن نیکی بچون بهر ،شود نیز همین استاست. علت این که به سپاسگزاری توصیه می

 ،یکی خود فاصله بگیرد. گذشته از اینبه همین دلیل است که نیکوکار وظیفه دارد کاملًا از ن .سرنوشت بود و نه هیچ انسان خاصی یوابسته
 سپاسگزاری نباید به هیچ وجه با دلبستگی همراه باشد زیرا این گونه سپاسگزاری در خور سگان است. 

  .رسان است نه یاری شدهسپاسگزاری قبل از هر کس کار یاری ،اگر یاری رساندن خالصانه باشد

                                                           
]بنگرید به نکاتی  .تامل معنوی خالصانه است .نه از تخیل که از روح ناشی می شود [عشق افلاطونی] .نداردشود در این جا هیچ ارتباطی با آنچه امروزه تحت همین نام خوانده می «افلاطونی»عشق 3 

 پیوست شود 234 -232ی صص ایم[ گزیدهدر همین کتاب، که در پیوست آورده« زیبایی»برگرفته از فصل 

 (۵، آیه ۸)لوقا، باب  !«را مردی گناهکارمای خداوند از من دور شو زی» :شمعون پطرس است خطاب به مسیح یاین جمله4 
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 ،شوداری میرفتهم دردی یا هوس نیست که با ما خوش ،باید دانست که از سر دلسوزی (،ارمسئلۀ دوستی به کن)راستین  برای درک سپاسگزاری  
سی که با من این لذا ک .و نتیجه طبیعی خُلق کسی نیست، بلکه از سر میل به رفتار کردن بر مقتضای عدالت است ،که یک لطف یا امتیاز نیست

 رفتار کنند.  موقعیت او هستند با همه کسانی که در موقعیت من هستند همان گونهکند آرزو دارد همه کسانی که در گونه رفتار می
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 پیوست

 است.  ریبخت و خ یهماهنگ ییبایز

 .بردیفرمان م زین ریاز خ ،کندیم یرویفقط و فقط از قانون خود پ نکهیا نیاست که در ع یضرورت ییبایز

 روح برود. یراست به سو کیتا بتواند  بدیفریجسم را م ییبایز 

 ابدی است. و امر یامر آن اتحاد   [زین یکی شودیم افت]ی ییبایکه در ز اضدادجمع  یجمله از

 بر آن تأمل کرد.  توانیآن است که م بایز امر

 زیچ نیتراز آن ژرف یچشم پوش املاست که ش یچشم پوش یکند و مستلزم نوعیاش را با ما حفظ ماست که فاصله یجسمان یاجاذبه بایامر ز
به خوردن  لیاست که بدون م یزیچ گانهی بای. امر زمیرا تناول کن المانیموضوعات ام ۀکه هم می. ما خواهان آن هستشودیم زین الیخ یعنی

 خواهیم که فقط باشد.میما  .میکنیم شیآرزو

 ولی به آن نزدیک نشویم.طلبیم متحد سازیم خود را با آنچه میو  میکاملًا خاموش بمان دیبا [منظور نیا یبرا]

 .میشو کیبه او نزد میتوانینم :میسازیراه خود را با خداوند متحد م نیما از ا

  .باستیروح امر ز فاصله

 یشود. براینم داریپد بایامر ز میخواستن و ابراز عطش داشته باش ،دنیمادام که توان فهم .روش نظاره و صبر است باستیکه درخور امر ز یروش
 .میابییم ریناپذامیتناقض، تلخی و فقدانی الت ،هاییبایز یهمه است که در نیهم

از خداوند در جهان هست که در  یتجسد ییگو .حاضر است دهدیرا به ما م ییبایو ناب ز لیکه احساس اص یزیدر هر چ یبه راست خداوند
 .شود یم انینما ییبایز

 تجسد است. یریپذبر امکان یتجرب یشاهد بایز امر


